
بررسی قدرت خرید حداقل دستمزد ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۰؛

اقتصادی 66

گروه اقتصادی -    دستمزد ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی امسال ۱۵ 
درصد توان خرید کمتری در برابر دلار و ۴۵ درصد توان خرید کمتر 

در برابر سکه در سال گذشته دارد.
فشار‌های وارد شده به کشور از سوی جامعه بین‌المللی تحت عنوان 
تحریــم اقتصادی، رفاه خانواده‌هــای ایرانی را در بیش از یک دهه 
گذشته نشانه رفته اســت؛ به‌طوری‌که قدرت خرید مردم در سال 
جاری نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۵۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
هر چند شورای عالی کار، حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ را ۴۵ درصد 
افزایش داد و با وجود اینکه این رشــد بیشتر از نرخ تورمی اعلامی 
برای سال ۱۴۰۳ است، اما بررسی میزان قدرت خرید افراد با حداقل 
مزد نشان می‌دهد دستمزد ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی امسال ۱۵ 
درصد توان خرید کمتری در برابر دلار و ۴۵ درصد توان خرید کمتر 

در برابر سکه در سال گذشته دارد. 
 بررســی روند تعیین حداقل دستمزد در طول تاریخ نشان می‌دهد 
متناسب با تورم تعدیل نشده؛ به‌طوری‌که برخی سال‌ها بیش از رشد 
سطح عمومی قیمت‌ها افزایش داشته و برخی سال‌ها کمتر از تورم 

رشد کرده است.
 اما وقتی میزان توان خرید دستمزد را طی یک دهه گذشته محاسبه 
می‌کنیم، افت قابل اعتنای قدرت خرید مشهود است. توان خرید در 
قیاس با ارز و طلا به مراتب در مرتبه ضعیف‌تری هم قرار می‌گیرد. 

 طبق ارقام اعلام‌شده بانک مرکزی در صورتی که نرخ دلار در بازار 
آزاد را با نرخ دستمزد بسنجیم می‌بینیم میزان دستمزد به دلار از ۲۹۵ 
در سال ۱۳۹۰ به ۱۳۲ دلار در فروردین سال جاری افت داشته و عملًا 
۵۵ درصد از قدرت دستمزد برای خرید دلار کاهش پیدا کرده است.
 در مقایسه با سکه تمام بهار آزادی این افت به مراتب بیشتر است؛ 
به‌طوری‌که در فروردین امسال قدرت خرید سکه تمام بهار آزادی 
نســبت به فروردین ســال ۱۳۹۰، ۵/۷۷ درصد کمتر شده است. 
سال ۱۳۹۰ قیمت هر سکه تمام بهار آزادی جدید ۵۶۷ هزار ۱۰۰ 
تومان و حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان بود و سال ۱۴۰۴ 
قیمت هر سکه تمام بهار آزادی در نیمه فروردین به ۱۰۲ میلیون و 
پنج هزار تومان رسید؛ در حالی که حداقل دستمزد با وجود رشد 
۴۵ درصدی و بیشــتر از تورم سال قبل به ۱۳ میلیون و ۹۰۹ هزار 

تومان رسیده است.
 این اعداد را اگر با رقم‌های اعلامی در ســال ۱۳۹۴ که برجام امضا 

شد مقایسه کنیم به درصد بالاتری از افت قدرت خرید می‌رسیم.
 جدای از موضوع قیمت‌های کلیدی در اقتصاد یعنی ارز و طلا، وقتی 
حداقل دستمزد تعیین شده سالانه را با نرخ تورم نیز مقایسه می‌کنیم، 

کاهش قدرت خرید به میزان قابل توجهی دیده می‌شود. 
 در صورتی که تورم اعلامی مرکز آمار از ســال ۱۳۹۰ تا به امروز را 
ملاک قرار دهیم؛ در ۱۵ سال گذشته حداقل دستمزد ۱۸ واحد درصد 

از قدرت خرید خود را از دست داده است. 
 چنانچه همین محاسبه را با تورم اعلامی بانک مرکزی انجام دهیم؛ تا 
حد زیادی این دامنه تغییر می‌کند و می‌بینیم در ۱۵ سال گذشته حداقل 

مزد ۵۵ درصد قدرت خرید خود را از دست داده است. 
 روند تاریخی نسبت حداقل مزد به سبد معیشت نیز نشان می‌دهد 
حداقل دســتمزد به طور تاریخی قدرت تامین ۴۰ تا ۶۰ درصدی 
داشــته. یعنی حداقل حقوق فقط قادر به تامین ۴۰ تا ۶۰ درصد از 

اقلام اساسی سبد معیشت بوده است. 
 اگر مطالعات را به گزارش‌های هزینه و درآمد خانوار بانک مرکزی 
نیز معطوف کنیم در جداول انتهایی گزارش به تغییرات میزان مصرف 
اقلام خوراکی می‌رسیم که در دهه گذشته به دلیل افت قدرت خرید 

کاهش پیدا کرده است. 
 براســاس اعلام این بانک، از ســال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ در بین ۱۷ گروه 
اقلام خوراکی تنها مصرف چهار گروه یعنی مرغ، تخم‌مرغ، پنیر و 
ســیگار خارجی بیشتر شده و باقی مواد غذایی بین ۸ تا ۶۷ درصد 
کمتر مصرف شــده‌اند. به عبارت دیگر سفره مردم در این ۲۳ سال 

خالی‌تر شده است.
 بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد بیشترین کاهش مصرف مربوط به شکر 
یا قند با منفی ۶۷ درصد و کمترین کاهش مربوط به مصرف نان با 

منفی ۸ درصد کاهش بوده است.
 مصرف اقلام مهمی مثل برنج ۳۵ درصد و گوشت ۳۳ درصد در این 
۱۳ سال کمتر شده است. تنها چهار قلم از زیرمجموعه اقلام خوراکی 
رشد مصرف داشته که مربوط به مرغ، تخم‌مرغ، پنیر و سیگار خارجی 

به ترتیب با ۱۷، ۴۰، ۲۴ و ۲۴ درصد رشد بوده است.
 هر چند در ســال‌های ابتدایی دهه ۱۴۰۰ بهبود نســبی در شرایط 
اقتصاد ایجاد شد، اما این بهبود در سطحی نبود که بتواند آسیب‌های 
ایجادشده در دهه ۱۳۹۰ را جبران کند. به نظر می‌رسد به‌رغم بهبود در 
سال‌های اولیه دهه ۱۴۰۰، ادامه یافتن این روند بهبود را در سال‌های 

آینده در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.
 گزارش بانک مرکزی از وضعیت درآمد و هزینه خانواده‌های شهری 
ایرانی در سال گذشته نشان می‌دهد آنها در برابر ۳۴۰ میلیون تومان 

هزینه در سال، ۳۳۴ میلیون تومان درآمد داشته‌اند.
بیشترین هزینه خانواده‌های ایرانی به بخش مسکن با متوسط ۷/۳۴ 
درصد و پس از آن به مواد غذایی و خورد و خوراک خانوار با ۹/۲۹ 
درصد اختصاص داشته که در مقایسه با ۱۴۰۱ سبد هزینه‌های خانوار 
۴۴ درصد بزرگ‌تر شده است. در سال گذشته خانواده‌های شهری 
ایرانی به طور متوسط ۳۳۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان درآمد اعم از 
پولی و غیرپولی بوده است که ماهانه ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 
برآورد می‌شود. ۵/۶۸ درصد درآمد‌ها پولی و ۵/۳۱ درصد را غیرپولی 
تشکیل داده اســت. درآمد‌های خانواده‌ها در سال ۱۴۰۲ نسبت به 

۱۴۰۱ معادل ۴/۴۷ درصد افزایش داشته است.
 رفاه خانوار ایرانی پس از آســیب‌های وارد شده در سال‌های اخیر، 
به‌رغم بهبود نســبی وضعیت در سال‌های اولیه دهه ۱۴۰۰ هنوز به 

سال ۱۳۹۳ نرسیده است.
 کسی درباره رانت نرخ دستمزد حقیقی و منفی صحبت 

نمی‌کند
در همین رابطه علی نصیری‌اقدم، اقتصاددان، پژوهشی انجام داده که 
در جلسه اخیر موسسه دین و اقتصاد طرح شد که همین میزان افت 

توان خرید را نشان می‌دهد. 
 او به این موضوع اشاره کرد که اگر دستمزد بیش از متغیر نرخ بهره یا 
نرخ سود و یا نرخ ارز، به‌عنوان یکی دیگر از کلیدی‌ترین قیمت‌های 
اقتصاد حائز اهمیت نباشد، کمتر از آنها حائز اهمیت نیست. اما در 
آن حوزه‌هــا، از آنجا که ذینفعــان زیادی وجود دارد، همه تغییرات 
آنها را می‌فهمند، اما کسی درباره رانت نرخ دستمزد حقیقی و منفی 
صحبت نمی‌کند؛ حتی پژوهش‌های قابل توجهی هم دراین زمینه 
وجود ندارد. اینجا صدایی نیست که بگوید عده‌ای، چه دولتی و چه 

خصوصی، از رانت دستمزد حقیقی منفی استفاده می‌کنند.
 به گفته نصیری‌اقدم، دستمزد‌ها در طول تاریخ متناسب با روند عمومی 
تورم تعدیل نشده، در بعضی از سال‌ها، بیش از سطح عمومی قیمت‌ها 
و در بعضی از سال‌ها کمتر بوده است و بر اساس تورم اعلامی مرکز 
آمار از سال ۱۳۹۰ تا امروز، حداقل دستمزد حدود ۱۸ تا ۱۹ درصد 
قدرت خرید خود را از دست داده است. اگر همین محاسبه را با تورم 

اعلامی بانک مرکزی محاسبه کنیم، ورق برمی‌گردد. بر اساس تورم 
اعلامی بانک مرکزی، طی این دوره، حداقل دستمزد قدرت خرید 

خود را ۵۵ درصد از دست داده است.
 این اقتصاددان ضمن اشاره به محاسباتی که درباره سهم نیروی کار و 
سرمایه در تولید انجام شده است، ادامه داد: وقتی بهره‌وری را خارج 
کنیم، آنچه که باقی می‌ماند، رشد تولید مستقل از بهره‌وری باشد، سهم 
کار و سرمایه قابل ملاحظه می‌شود. وقتی روند را بررسی می‌کنیم، 
می‌بینیم از سال ۱۳۵۸ بعضی سال‌ها سهم نیروی کار زیاد و برخی 
سال‌ها متوسط بوده است، اما در هر حال در نمای کلی نمودار، سهم 
نیروی کار تقویت شده است. اما آیا سهم‌بری نیروی کار به این اندازه 

زیاد شده است؟
نصیری‌اقدم به برخی داده‌های کارگاه‌های بزرگ صنعتی اشاره کرد و 
با بیان اینکه بررسی جبران خدمات نیروی کار از سهم ستانده، یعنی 
میزان دســتمزد در ارزش تولید، نشان می‌دهد در اوایل دهه ۸۰ این 
عدد حدود ۲۴ و در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد بوده و شاهد 
شکاف دستمزد و بهره‌وری هستیم، خاطرنشان کرد: این پدیده در 
دنیا را از بعد از دهه ۱۹۷۰ شاهد هستیم. این شکاف همچنان رو به 
افزایش است و نشان می‌دهد تئوری بنیادین توزیع درآمد در اقتصاد 

خرد، اساساً اشتباه است.
 چون در آنجا این گونه تبیین می‌شود که دستمزد به اندازه تولید نهایی 
نیروی کار اســت، اما داده‌های واقعی نشان می‌دهند اصلاً این‌گونه 
نیســت. قانون می‌گوید کارگر باید بتوانــد با حقوق دریافتی‌اش، 
هزینه‌های زندگی خود را تامین کند، اما به طور تاریخی و سنتی این 
رقم، حدود ۶۰ درصد هزینه‌های معیشتی کارگران را تامین می‌کند. 
این در حالی ست که تحقیقات صورت‌گرفته در کشور‌های غربی 

نشان می‌دهد هر میزان دستمزد‌ها بالا رفته، اشتغال و نرخ مشارکت 
هم افزایش می‌یابد.

تاثیر دستمزد در تورم
او گفت: بنگاه‌ها نگران هستند که اگر دستمزد را زیاد کنند، حاشیه 
سود بنگاه کم می‌شود، باید توجه داشت اگر بنگاه‌ها به صورت تک 
این کار را بکنند، حاشیه سودشان کم می‌شود، اما اگر همه بنگاه‌ها با 
هم دستمزدشان را زیاد کنند، نتیجه این می‌شود که قدرت خرید عموم 
تقویت و فروش افزایش می‌یابد و با تقویت فروش امکان پرداخت 
حقوق بالاتر شکل می‌گیرد. یعنی ما را از نگاه انقباضی و ریاضتی به 
نگاه چرخه مثبت سوق می‌دهد این چرخه خود مقوم و در جهت 
تقویت است. یعنی افزایش دستمزد، ظرفیت‌های تولیدی بلندمدت 

را هم رشد می‌دهد.
 مطالعات تجزیه تورم ســید احمدرضا جلالی‌نائینی، عضو هیئت 
علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، نشان 
می‌دهد ۸/۴۷ درصد از تغییرات تورم را در بلندمدت، تغییرات نرخ 
ارز توضیــح می‌دهد. حدود ۴۰ درصد هم با بحث ماندگاری تورم 
که در چرخه خودش را بازتولید می‌کند، توضیح داده می‌شــود. در 
کوتاه‌مدت ۴/۳ و در بلندمدت هم ۱۰ درصد رشد نقدینگی در تورم 

تاثیرگذار است.
اما دستمزد در کوتاه‌مدت ۲ درصد و در بلندمدت ۱۰ ساله، ۶ درصد 
می‌تواند تورم را متاثر کند. مطالعات نشان می‌دهد هر زمان جهش نرخ 
ارز رخ داده، بعد از آن شاهد تورم و افزایش نقدینگی نیز بوده‌ایم. با 
افزایش نرخ ارز، همه خود را با نرخ ارز ۱۰۰ هزار تومانی هماهنگ 
کردند، اما تنها کارگر و کارمند باقی مانده اســت. در واقع تحریم، 

پیشران نرخ ارز است و تورم بعد از آن بالا می‌آید.

      رفاه خانوار ایرانی پس از آسیب‌های وارد شده در سال‌های اخیر، به‌رغم بهبود نسبی وضعیت در سال‌های اولیه دهه ۱۴۰۰ هنوز به 
سال ۱۳۹۳ نرسیده است.

نیمی از رفاه خانوار از دست رفت!

‌شنبه 6 اردیبهشت 1404، 27  شوال 1446 ، 26 آوریل 2025، شماره 4697 

گروه اقتصادی -   وزیر نفت در مورد تعیین‌ تکلیف 
وضعیت بنزین ســوپر وارداتی گفت: توزیع‌کننده 
و واردکننــده با در نظــر گرفتن هزینه‌ها آن را تعیین 

می‌کنند که به‌زودی اعلام می‌شود.
پاک‌نــژاد در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فرایند در 
سال گذشته مصوب شد و اکنون ادامه دارد، در حال 
حاضر نحوه ارزیابی شرکت‌ها یا موسسات حقوقی 
که توانایی واردات بنزین و آن‌هایی که توانایی ورود 
در عرضه توزیع با اســتفاده از زیرساخت‌های بنزین 

را دارند در حال انجام است.
وی ادامــه داد: در مرحلــه بعدی ارزیابی‌ها نهایی  و 
به زودی مقدمات اولیه کار فراهم می‌شود، جزئیات 

حتما به اطلاع مردم خواهد رسید.
وزیر نفت در مورد قیمت بنزین سوپر وارداتی گفت: 
توزیع‌کننده و واردکننده با در نظر گرفتن هزینه‌ها آن 

را تعیین می‌کنند و طبیعتا اعلام خواهد شد.
پــاک نژاد در خصوص میــدان آرش گفت: در این 
رابطه مباحثی مطرح اســت هر زمان که مرزهای بین 
المللی احصا شــود ما می‌توانیم برای توســعه اقدام 
کنیم، میدان آرش در حوزه وزارت خارجه در دست 
بررسی و مذاکره است. به گفته وی هنوز در رابطه با 
این موضوع چیزی به وزارت نفت ابلاغ نشده است.
وی با بیان اینکه پیش‌بینی لازم برای هرگونه گشایش 
بین‌المللی انجام شــده، گفت: در دوران تحریم هم 
بــا برنامه‌ریــزی دقیــق، پروژه‌ها را پیــش بردیم. 
اگر گشایشــی حاصل شــود، آمادگــی کامل برای 

همکاری‌های گسترده‌تر بین‌المللی داریم.
ظرفیت بالقوه ایران برای افزایش تولید نفت پس 

از رفع تحریم‌ها
وزیــر نفت درباره ظرفیت بالقوه ایران برای افزایش 
تولید پــس از رفع تحریم‌ها نیــز گفت: ما ظرفیت 
بالایــی برای افزایش تولید داریم که در صورت رفع 
محدودیت‌هــا، در کوتاه‌ترین زمــان ممکن بالفعل 
خواهد شد. تجربه سال ۱۳۹۴ و اجرای برنامه جامع 
اقدام مشترک نشان داد که توانمندی ما برای افزایش 

سریع تولید کاملًا اثبات‌ شده است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های بالای صنعت نفت برای 
جذب ســرمایه، گفت: طبیعتاً ســرمایه‌های مردمی 
می‌تواند به حرکــت درآید و هم در رونق اقتصادی 
کشــور مؤثر باشــد و هم منافع آن به مردم بازگردد. 
بخشــی از این مشارکت از طریق مدل‌هایی همچون 
صندوق‌هــای پروژه صورت می‌گیرد که در یکی از 
پنل‌های پیش‌رو معرفی خواهد شــد. در قالب این 
صندوق‌ها، مردم می‌توانند سرمایه‌های خود را وارد 
پروژه‌های نفتی کرده و در ســودآوری آن‌ها ســهیم 

شوند.
پــاک نــژاد با بیان اینکه در عین حــال، ما خود را از 
فناوری خارجی محروم نمی‌کنیم گفت: هر شرکت 
بین‌المللی که بتواند سرمایه و تکنولوژی به کشور وارد 
کند، در چارچوب ضوابط تعریف‌ شده مورد استقبال 
ما خواهد بود، هدف ما استفاده از ظرفیت‌های جهانی 

برای توسعه صنعت نفت و گاز کشور است.
وزیر نفت همچنین تأکید کرد: در برنامه هفتم توسعه، 
دستیابی به توان تولید روزانه حدود ۴ میلیون و ۵۸۰ 
هزار بشکه نفت و بالغ بر یک میلیارد و ۳۳۰ میلیون 
متر مکعب گاز خام هدف‌گذاری شده است. تحقق 
این اهداف نیازمند جذب ســرمایه‌های کلان است؛ 

چــه از منابع مردمی، چــه از منابعی که در بازارهای 
پولی به سمت فعالیت‌های کم‌اثر برای اقتصاد کلان 

سوق یافته‌اند.
وی به مصوبه اخیر ســازمان سرمایه‌گذاری خارجی 
نیز اشــاره کرد و گفت: چندین طرح سرمایه‌گذاری 
بین‌المللی برای توسعه میادین نفت و گاز به تصویب 
رســیده که در راستای جبران کاهش سالانه تولید و 
افزایش ظرفیت تولید تعریف شده‌اند. بخشی از این 
پروژه‌هــا در قالب ۲۰۰ فرصت ســرمایه‌گذاری به 

ارزش ۱۳۵ میلیارد دلار عرضه خواهد شد.
وزیر نفت افزود: یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها، پروژه 
فشــارافزایی پارس جنوبی است که من بارها تأکید 

کرده‌ام انجام آن از نان شب واجب‌تر است.
تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری بخش 

خصوصی
پاک‌نژاد با اشــاره بــه اینکه حــدود ۲۰۰ فرصت 
ســرمایه‌گذاری در قالب ۲۰۰ بسته تعریف شده که 
این بسته‌ها در زمینه توسعه میدان‌های نفتی و گازی 
اســت، ادامه داد: توســعه بیش از ۱۰۰ میدان نفتی و 
گازی در این قالب برای افزایش تولید در بالادست، 
همچنیــن افزایش تولید فرآورده‌های نفتی در حوزه 

پایین‌دستی و پالایشگاهی دیده شده است.
وی در پاســخ به پرسشــی دربــاره طولانی بودن 
فرآیندهای قراردادی و فراهم‌ســازی زمینه امنیت 
برای ســرمایه‌گذاران بخش خصوصی تأکید کرد: 
فرآیندهای قراردادی از گذشــته‌ها مطرح و مورد 
پذیرش بوده است. روز گذشته در نشست شورای 
اقتصاد، بخش‌هــای عمده‌ای از دغدغه‌های بخش 
خصوصی برطرف شد. از جمله اینکه سرمایه‌گذاران 
به‌ویژه ســرمایه‌گذاران توســعه میدان‌های نفتی و 
گازی پیش از این تا حدود ســه تا ســه سال و نیم 
درگیر انعقاد یک قرارداد آی‌پی‌ســی می‌شدند، اما 
هم‌اکنون تسهیلاتی فراهم شده و دولت به‌گونه‌ای 
تسهیل‌گری کرده که این فرآیند زمانی بسیار کوتاه 

می‌شود.
وزیر نفت با بیان اینکه باور ما این است که در کمتر از 
یک سال یک قرارداد می‌تواند نهایی شود و به مرحله 
اجرا برســد، اظهار کرد: افزون بر تســهیل‌گری در 
نهایی شدن قراردادها، در حال انجام اقدام‌هایی برای 
امنیت بیشــتر بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری 
در صنعت نفت هستیم، بنابراین هر دو مورد در حال 
پیگیری اســت و تا حدودی نیــز هم‌اکنون به نتیجه 

رسیده است.

وزیر نفت اعلام کرد:

تکلیف واردات بنزین سوپر مشخص شد

گروه اقتصادی-       با گذشت چند روز از دومین دور 
مذاکرات ایــران و آمریکا در ایتالیا، بازار ارز برخلاف 
انتظار، کاهش پرشتاب نرخ دلار را تجربه نکرده است. 
کارشناسان معتقدند تردید فعالان اقتصادی نسبت به 
تداوم مذاکرات و نبود ســیگنال روشن از سوی بانک 

مرکزی، مانع از ریزش شدیدتر نرخ ارز شده است.
بازار ارز این روزها با کاهش نرخ دلار و ســایر ارزها 
همراه شده و خبری از جهش‌های ارزی نیست. مسلماً 
مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری روند نزولی شاخص ارزی، 
کاهش نســبی ریســک‌های بین‌المللی و سیاسی در 
فضای تجاری کشور است؛ عاملی که در نهایت با افت 

انتظارات تورمی نیز همراه شده است.
نکته قابل توجه اینجاســت که چرا پس از دومین دور 
مذاکرات ایران و آمریکا در کشور ایتالیا، سرعت کاهش 
نرخ ارز، به‌ویژه دلار، آهســته بوده و برخلاف مرحله 
نخســت مذاکرات، ریزش یک‌باره‌ای در نرخ ارز رخ 
نداده اســت. در این مرحلــه، دلار تنها حدود دو هزار 

تومان کاهش یافته است.
ســیاوش غفاری، کارشــناس ارزی، اظهار داشت: 
رابطــه نرخ ارز با متغیرهای بنیادین اقتصاد نظیر تورم 
و نقدینگی، رابطه‌ای روشــن اســت. اما این رابطه در 
بلندمدت برقرار است. یعنی با استفاده از این متغیرهای 
کلیدی می‌توانیم حدود منطقی نرخ ارز را تخمین بزنیم. 
ولی به‌ محض افزایش ریسک‌های اقتصادی و سیاسی 
که در کشــورهای مختلف متفاوت است، نرخ ارز از 

الگوی بنیادین خود فاصله می‌گیرد.
وی ادامه داد: آنچه در ایام نوروز مشاهده شد، جهش 

دلار بازار آزاد تا سطح ۱۰۵ هزار تومان بود. واقعیت 
این اســت که به‌دلیل افزایش ریســک‌های سیاسی 
و اینکــه هنوز افکار عمومــی و فعالان اقتصادی از 
رونــد مذاکرات مطلع نبودند، تصور غالب این بود 
که کشــور در آستانه رویارویی نظامی قرار دارد؛ در 
نتیجه، دلار جهش کرد. اما پس از رســانه‌ای شدن 
خبر مذاکرات و دو دور گفت‌وگوی موفق میان ایران 
و آمریکا، حباب ناشــی از ترس درگیری نظامی، به 
طور نســبی تخلیه شد و نرخ دلار به سمت سطوح 

معقول‌تر حرکت کرد.
خبری از خوش‌بینی افراطی در بازار ارز نیست

غفاری در پاسخ به این پرسش که چرا دلار با سرعت 
بیشتری کاهش نیافت و به سطح ۷۱ یا ۷۲ هزار تومانی 
مرکز مبادله نرسید، توضیح داد: به این دلیل که فعالان 
بازار تصور می‌کنند مسیر مذاکرات همچنان با ابهاماتی 
همراه اســت. انتظار اینکه هر مرحله از گفت‌وگوها با 
رضایت کامل طرفین پیش بــرود، چندان واقع‌بینانه 
نیســت. همین تردید باعث شد تا کاهش نرخ دلار با 

شتاب رخ ندهد.
وی در ادامه تأکید کرد: احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات 
نسبت به قبل بیشتر شده است، اما خوش‌بینی افراطی در 
بازار و میان فعالان اقتصادی مشاهده نمی‌شود. از سوی 
دیگر، اطلاعات شفاف و دقیقی درباره مداخله یا عدم 
مداخله بانک مرکزی در دست نیست. در حالی‌ که در 
چنین شرایطی، یک بانک مرکزی آینده‌نگر باید به‌عنوان 
خریدار وارد بازار شود و با جمع‌آوری ارز، از نوسانات 

آتی جلوگیری کند.

پیش بینی نرخ دلار تا شروع سومین مرحله 
مذاکرات

غفــاری افزود: اگر یک دور از مذاکرات نتایج مطلوبی 
نداشــته باشد، بانک مرکزی باید توان دفاع از یک نرخ 
معقول را داشته باشد تا کنترل بازار از دست نرود. در غیر 
این صورت، بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی که نرخ 
ارز برایشان یک متغیر حیاتی در تصمیم‌سازی است، 
دست به تعویق تصمیمات خود می‌زنند و این موضوع 

برای اقتصاد کشور مطلوب نیست.
به گفته وی، ورود به دور ســوم مذاکرات، نشان‌دهنده 
شــکل‌گیری چارچوبی مشترک میان طرفین است و 
فضای بازار نیز نسبت به هفته گذشته خوش‌بینانه‌تر شده 
است. با این حال، معتقدم باید اتفاقاتی واقعی در میدان 
عمل رخ دهد و از فضای گمانه‌زنی فاصله بگیریم. به 
نظر می‌رســد نرخ دلار در این هفته در محدوده ۸۰ تا 
۸۵ هزار تومان نوســان داشته باشد تا مذاکرات مرحله 

سوم آغاز شود.
قیمت دلار بعد از توافق نهایی چند می‌شود؟

غفاری ادامه داد: اگر مرحله سوم مذاکرات با موفقیت 
پیش بــرود و جزئیات موردنظر طرفین بدون چالش 
خاصی به توافق برسد، انتظار ورود نرخ دلار به کانال ۷۰ 
هزار تومان منطقی است. در صورت رسیدن به توافق 
نهایی، حتی ممکن است شاهد واکنش هیجانی بازار 
و حرکت نرخ دلار به سمت ۷۰ هزار تومان باشیم. اما 

مسأله اصلی، ماندگاری و ثبات این نرخ است.
ایــن تحلیل گر ارزی در جمع‌بندی گفت: در صورت 
حصول توافق جامع میان ایران و آمریکا در ماه‌های آتی، 
نــرخ ۷۵ تا ۸۰ هزار تومان می‌تواند نرخ معقولی تلقی 
شود، نرخی که بانک مرکزی نیز بتواند برای مدت‌زمان 
طولانی از آن دفاع کند و ثباتی نسبی را به اقتصاد تزریق 
کرده و پاســخگوی تقاضاهای تجاری و سرمایه‌ای 

کشور باشد.

توافق نهایی ایران و آمریکا، دلار را  
تا کجا پایین می‌آورد؟

گروه اقتصــادی-     نظــام بانکی ایران 
سالهاســت که از بیمــاری مزمن ناترازی 
رنــج می برد که آثار این بیماری خود را در 
بخش های دیگر اقتصادی از جمله رشــد 
پایه پولی و نقدینگی، نداشــتن منابع لازم 
برای پرداخت تسهیلات و سرمایه گذاری 
و نوسان در شاخص های کلانی چون تورم 

نشان داده است.
ناترازی بانک‌ها دهه‌هاست که بخش پولی 
و به دنبال آن اقتصاد کشور را با خود درگیر 
کرده است؛ بانک‌های ناتراز نه تنها از ایفای 
تعهدات و وظایف خود بر نمی آیند، بلکه به 
دلیل نقش آفرینی در رشد پایه پولی، سبب 
رشد نقدینگی شده و با تشدید تورم، اقتصاد 

کشور را با بحران مواجه می‌کنند.
اگرچه در نگاه عمومی ناترازی بانک‌ها یا 
در ترازنامه و یا در سود و زیان سالانه بروز 
می یابد، اما مهمترین ناترازی شبکه بانکی 
مربوط به نقدینگی بانکهاست که از طریق 
اضافه برداشت مســتمر از بانک مرکزی 

اضافه برداشت داشته باشد.
ایــن ناتــرازی در زمانــی رخ می‌دهد که 
سپرده‌های مردم مصارف بانک را پوشش 

نمی دهد و بانک مجبور اســت نقدینگی 
خــود را از طریق بانک مرکزی تامین کند. 
یعنی در این شرایط بانک مرکزی از نقش 
نظارتی خود بر شبکه بانکی خارج شده و 
به عنوان یک وام دهنده مستمر به بانک‌ها، 

سعی در پوشش ناترازی آنها می کند.
این رویه سالهاست که در شبکه بانک کشور 
پیش گرفته شــده و بانک‌ها حتی با اجرای 
سیاست‌های تنبیهی بانک مرکزی باز هم 
راغب هستند، با نرخ های بالا از بانک مرکز 

استقراض کنند.
بانک‌های ناتراز کدامند؟

یکی از شــاخص هــای ارزیابی ناترازی 
بانک ها، نسبت کفایت سرمایه بانک است 
که نشــان می دهد که سرمایه بانک تاچه 
میزان پاسخگوی تســهیلات و نیازهای 
مردم اســت؛ بانک مرکزی اکنون ۸ درصد 
را به عنوان کفایت سرمایه استاندارد برای 
بانک هــا در نظر گرفتــه در حالی که در 
استانداردهای جهانی این شاخص حتی به 

بیش از ۱۶ نیز می رسد.
بر اساس آخرین ارزیابی که بانک مرکزی 
از ناترازی شــبکه بانکی داشته است، ۱۰ 

بانک دارای نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد 
هســتند؛ ۱۰ بانک زیر ۸ درصد و ۵ بانک 
نزدیک ۶ درصد هستند و ۹ بانک‌ هم کفایت 

سرمایه منفی دارند.
فرشــاد محمدپور معــاون نظارت بانک 
مرکزی در خصوص بانک‌هایی که کفایت 
ســرمایه منفی دارند،گفته است: دو بانک 
دولتی ملی و سپه و سه بانک سرمایه ایران 
زمین و آینده از جمله مهم‌ترین بانک‌های با 

کفایت سرمایه منفی هستند.
این مقام مســئول با بیــان اینکه در بودجه 
امسال پیش بینی شده است که بانک‌های 
دولتــی ۲۰۰ هزار میلیــارد تومان افزایش 
سرمایه داشته باشند، توضیح داده است که 
طبق مصوبه هیات وزیران این ســرمایه از 
محل سود انباشته تجدید ارزیابی دارایی‌ها 

و چند محل دیگر تامین می شود.
به گفته وی، در حال حاضر ۱۲ بانک برنامه 
افزایش سرمایه خود را ارائه داده‌اند که بانک 
مرکزی برخی از این برنامه‌ها را ابلاغ کرده 
اســت. برخی دیگر باید در مجامع برنامه 

خود را ارائه کنند.
امــا رفع ناترازی بانکــی به بهبود کفایت 

ســرمایه آنها محدود نمی شود؛ بلکه باید 
عواملــی که باعث بروز ایــن ناترازی می 
شود را شناسایی و کنترل کرد تا این مشکل 
دامنه دار نباشد. برای همین کارشناسان امور 
بانکی چند راهکار را برای بهبود و تعدیل 
ناترازی در شبکه بانکی پیشنهاد می‌کنند که 
از کاهش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی 
تا اصلاح رویه های بانکی را در بر می گیرد.

کاهش بدهی دولت به شبکه بانکی
مهمترین و نخستین راهکار برای جلوگیری 
از تشدید ناترازی در شبکه بانکی، جلوگیری 
از افزایش بدهی دولت و شرکت‌های دولتی 
به بانک‌ها و نیز پرهیز از تحمیل تسهیلات 

تکلیفی به شبکه بانکی است.
بر این اســاس برای کند شــدن و متوقف 
کردن رشد دارایی های منجمد و کم بازده 
در ترازنامه بانک ها، توجه به جلوگیری از 
افزایش بدهی های دولت به بانک ها بسیار 

مهم است.
با این کار اگرچه در ترازنامه بانک مرکزی 
مشکل حل شــده بود اما بدهی دولت به 
بانک‌ها به مرور رو به فزونی نهاد و خود را 

در اضافه برداشت بانک ها نشان داد.

تشدید نظارت بر بانک های ناتراز
در دهه هشــتاد شاهد رشــد قارچ گونه 
موسســات مالی و اعتباری فاقد مجوز از 
بانک مرکزی در نظام پولی کشــور بودیم 
که بعدها با تشدید خطر آنها، قانون تنظیم 
بازار غیرمتشکل پولی تصویب شد تا این 

موسسات غیربانکی سامان یابند.
دهه نود خورشــیدی، دهه ساماندهی این 
موسســات بود که سبب شد چند ده هزار 
میلیــارد تومان از منابــع بانک مرکزی به 
ســپرده گذاران این موسســات پرداخت 
شــود که خود تاثیر منفی بر شاخص های 
پولی گذاشت و منجر به ایجاد نقدینگی بی 

کیفیت شد.
البتــه در قانون برنامه هفتم و قانون جدید 
بانک مرکــزی فرصت هایی برای کمک 
بــه تعدیل ناترازی ترازنامــه بانک ها از 
طریق ایجاد صندوق ضمانت سپرده ها و 
شرکت مدیریت دارایی در نظر گرفته شده 
اســت و از این رو بانک مرکزی مدیریت 
و نظــارت برخی از بانک های ناتراز را در 
اختیار گرفتــه تا هزینه ها و منابع خود را 

بازیابی کنند.

 تیغ ناترازی بانک‌ها چگونه کُند می شود؟تیغ ناترازی بانک‌ها چگونه کُند می شود؟


